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 وقتی نعل اسب 
خوش اقبالی نمی آورد

یک عمــر دمخور بــودن با 
اسب های حساس و نازک طبع 
سبب شده نعلبند جوان وقت 
ناز و غمزه کشیدن یا چشم غره رفتن و تاب به 
ابرو انداختن برای اسب های چغر و نافرمان را 
خوب بشناســد. هزینه نعلبندی به انصاف و 
قناعت نعلبند و دست و دلبازی مالکان مراکز 
پرورش اسب بستگی دارد، اما اگر علی آقای 
احمدی و همکارانش درنظرآباد و دیگر مراکز 
حاشیه تهران برای نعلبندی حدود یک و نیم 
میلیون تومان و برای قیار و ناخن چینی اسب 
حدود نیم میلیون تومــان بگیرند، در تهران 
لااقل دو برابر این اجرت نصیب همکارانشان 
می شود. استاد نعلبند اعتقاد ندارد که آویختن 
نعل اسب به در و دیوار برای کسی خوش اقبالی 
می آورد، ولی از سر عشق به این حیوانات باوفا 
در پراید قدیمی اش که حکم دکان سیارش را 
دارد، انواع و اقسام نعل های کاربردی و زینتی 

یافت می شود. 

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

کفاش اسب ها
گزارشی از مراحل تهیه پاپوش نو برای حیوانات نجیب گرانقیمت

تماشای گزارش

مثل همیشه یک پرس »قابلی پلو« سفارش می دهد. غذای محبوبش است  و با هر لقمه که در دهان می گذارد، گویی 
دستپخت مادرش را مزمزه می کند. طعم خوش هویج و کشمش تفت خورده آن هم با ماهیچه زعفرانی، چقدر حالش 
را خوب می کند.با اینکه بارها در خانه هموطنانش، قابلی پلو خورده اما انگار فقط غذاهای این رستوران است که او 

را به یاد غذای مادرش می اندازد...

کافه رستوران های 
افغانستانی تهران گزارش بعدی

خوب می داند چطور یکی به نعل بزند و یکی به میخ 
تا اسب های سرکش و بازیگوشی که هنوز به وقار و 
پختگی »ونداد« نرسیده اند، زیر ضربات چکش و 
چاقوی سم بری او تاب بیاورند. کارش آسان نیست 
و تا هر چهار نعل اسب میزان شود، خوب عرقش 
درمی آید. اوستا علی نمی تواند از کارش دل بکند 
و عشقش این است که به ســم دردناک و لنگان 
اسب های خوددار و صبور پاپوش های نو بپوشاند تا 
بتوانند راحت و راهوار جست وخیز کنند. او خوب 
می داند اگر نخســتین نعلبندی کره های 3ساله 
ناشیانه و خشن انجام شود، ســایه ترس از دم و 
دستگاه نعلبندان همیشه ته چشم های سیاه این 

حیوانات نجیب دو دو خواهد زد.

نعل نمایان می شود

کف راهروی اصطبل نریان های خوش نژاد و گرانقیمت 
پر شده از خرده های ناخن اسب هایی که قبل از ونداد 
زیر دســتش بوده اند. جعبه ابزارش گوشه راهرو باز 
اســت و پیش بند چرمی اش را روی سندان گذاشته 
است. پیشانی اش به عرق نشســته و تا عبدالله، ونداد 
را از اصطبل بیرون بیاورد مشــغول وررفتن با گوشی 
تلفنش می شود که تصویر جوکر روی قاب آن به عالم و 
آدم می خندد. خودش هم جوان خندان و پرحوصله ای 
است و حتی موقع جفتک پرانی و سرکشی اسب های 
چموش لبخند از صورت خســته اش جمع نمی شود. 
ونداد بدقلق نیست و از 3ســالگی که زین به پشتش 
بســته اند، عادت کرده که هر دو ماه یک بار سم های 
خوش تراش اش را به چکش و سندان اوستای نعلبند 

بسپارد. اوستاعلی دستی به سر و گوش ونداد می کشد 
 و پیش از آنکه او به هیکل خوش قــواره کرند رنگش

 پیچ و تابی بدهد،  تر و فرز یکی از پاهای او را از زمین 
بلند می کند. وقتی رنِتِ کاردک مانند را روی شیارهای 
وسط ســم اش می کشــد، گل و لای داخل آن فرو 
می ریزند و نعل های نامیزان و ســابیده شــده ونداد 
نمایان می شــوند. کندن نعل های کهنه نریان جوان 
برای اوستاعلی دشوار نیســت و با چندبار بالا و پایین 
بردن انبر ســم چین میخ های کج و معوج روی نعل را 

جدا می کند.

الاغ بلاگردان فقط ناخن چینی می شود

 ونداد می داند که اوستا تا همه نعل های کهنه را بیرون 
نکشد، نعل های تازه را روی ســم های او نمی گذارد 
و پاهایی را که هنوز پاپوش کهنــه دارند یکی یکی و 
با احتیاط بالا می آورد تا اوســتا برای بلندکردن پای 
سنگین و پرقوت او کمتر به زحمت بیفتد. گاهی که 
ونداد از بالاماندن پایش کلافه می شود، با ناز و نوازش 
مهترش عبدالله دوباره آرام می گیرد. حالا سوهان به کار 
اوستا می آید و باید ناخن های خشک و زبر ونداد را با 

سوهان بسابد و هم اندازه کند. گاه و بی گاه صدای الاغ 
تنهایی که در اصطبل نریان ها بسته شده، سکوت راهرو 
را می شکند و بعضی از اسب ها هم به شیهه  هاي کوتاه 
با او هم صدا می شوند. سیستم ایمنی بدن الاغ و قاطر از 
سیستم ایمنی بدن اسب ها ضعیف تر است و این الاغ را 
در اصطبل نگهداری می کنند تا اگر ویروس و میکروبی 
بیماری زا در اصطبل پیدا شد، با ابتلای الاغ بلاگردان، 
به موقع خطر را از اسب های ســوارکاری گرانقیمت 
دور کنند. ســم های این الاغ نگون بخت و اسب هایی 
که برای سوارکاری اســتفاده نمی شوند، کمتر پیش 
می آید که نعل به خود ببینند و قیارکردن و مرتب کردن 
ناخن های شان هم توسط نعلبندی انجام می شود که 
به کاربلدی اوستا علی نیست، اما حکایت ونداد و دیگر 
سیلمی های پرزاد و ولد جدا است و باید نعل کردن آنها 

بی عیب و نقص انجام شود.

فوت کوزه گری 

ونــداد از نریان های ســیلمی نورچشــمی صاحبش 
 اســت که باید به مدد نعل هــای فلــزی اش هر روز

 تاخت و تازی جانانه داشته باشد تا برای تکثیر نژاد اسب 
عرب خوش بنیه بماند. چشم اوستا علی در تعیین شماره 
ســم ونداد چند میلی متری خطا دارد و پس از آنکه از 
میان تل نعل های کوچک و بزرگ داخل صندوق عقب 
پراید قدیمی اش چند نعل را بدون میخ زدن روی سم 
اش امتحان می کند، اندازه دقیق سم دستش می آید. 
اگر دزد، کوره نعلبندی اوســتا علی را نبرده بود، نعل 
فلزی به سرعت داغ و با چند پتک به پای ونداد میزان 

می شد، ولی حالا فرم دادن نعل های سرد آسان نیست و 
علی آقا وقتی ضربات پتک را روی نعل آویخته به سندان 
فرود می آورد، باید همه قوت دست های ورزیده اش را 
به کار گیرد. حالا وقت رو کردن فوت کوزه گری استاد 
نعلبند است و نریان جوان بی ترس و واهمه سم اش را به 
او می سپارد تا با فرو کردن میخ های آهنی در سم های او 
چفت و بست پاپوش های تازه اش را محکم کند. علی آقا 
درس نعلبندی نخوانده، ولی آنقدر تجربه دارد که بتواند 
میخ ها را به صورت اریب روی بی حس ترین لایه سم های 

ونداد بکوبد تا او دردی احساس نکند.

نعلبندان غریبه ارج و قرب دارد

 وقتی همه میخ ها کوبیده می شوند، علی آقا خسته و 
عرق کرده قد راست می کند و ونداد جوان درحالی که با 

چشم های نجیب زیبایش قدرشناسانه تماشایش 
می کند، آسوده و با ناز و غمزه به دنبال عبدالله 
به طرف اصطبلش می خرامــد. هنوز نفس 
اوستای نعلبند چاق نشده که عبدالله مهار 
اسب رشــید دیگری را در دست گرفته و به 

طرف دم و دستگاه نعلبندی می آورد. علی آقا 
می گوید: »در بسیاری از کشورهایی که صنعت 

پرورش اسب ارج و قربی دارد،  از سلامت نعلبندان 
به خوبی مراقبت می کنند و نعلبندان روزانه 

بیشــتر از 4-3اســب نمی توانند 
نعلبندی کنند، امــا در ایران 

قانــون و قاعده ای نــدارد و 
ممکن است یک نعلبند در 
یک روز، تمام اسب های یک 

اصطبل را قیــار یا نعلبندی 
کند. کلنجار رفتن با اســب های 

ســنگین و تنومند به کمر نعلبند آســیب زیادی 
می زند و نعلبندان خیلی زود قدرت کار کردن را از 

دست می دهند.« علی آقا چندبار تصمیم گرفته 
پی کار و باری اطوکشیده برود و در جایی به 

دور از بوی نامطبوع اصطبل های اسب، نان 
و روزی اش را درآورد، ولی چندان نگذشته 

که دلتنگی این حیوانــات نجیب او را 
دوباره به پای پتک و سندان نعلبندی 

کشانده است.

شغل: اسب سواری
علی آقا نیمی از عمر 32ساله اش را کنار اســب ها گذرانده است. او تعریف می کند: »از بچگی به اسب علاقه 
داشتم و وقتی 16-15سالم بود به باشگاه های سوارکاری می رفتم و جست وخیز آنها را از دور تماشا می کردم. 
کم کم به واسطه دوستی با یکی از مهتران اسب در یکی از مراکز پرورش اسب به عنوان کارگر مشغول شدم 
و کارهایی مانند قشو و نظافت اسب ها را انجام می دادم.« وقتی علی آقا سوارکار اسب شد و وظیفه رام کردن 
کره ها را بر عهده گرفت، به خواستگاری همسرش رفت. او تعریف می کند: »وقتی از شغلم پرسیدند گفتم 
اسب سواری می کنم! پدر همسرم با تعجب گفت برای اسب سواری به تو پول می دهند؟!« ورزیدگی قد و قامت 
علی آقا سبب شده موقع نعلبندی در کلنجار رفتن با اسب های رشید و سرکش کم نیاورد، ولی همین درشت 
و سنگین شدن هیکلش او را به تغییر شغلش و ترک سوارکاری واداشته است: »وقتی وزنم بالا رفت، دیگر 
نمی توانستم کره ها را اسب سوارکاری کنم و به دلیل اینکه از دنیای اسب ها دور نشوم تصمیم گرفتم به نعلبندی 

مشغول شوم. من با شاگردی نزد یک استاد نعلیند، قلق و فوت و فن این کار را یاد گرفتم.« 

چشم اوستا علی در تعیین شماره سم 
ونداد چند میلی متری خطا دارد و پس 
از آنکه از میــان تل نعل های کوچک 
و بزرگ داخل صنــدوق عقب پراید 
قدیمی اش چند نعل را بدون میخ زدن 
روی سم اش امتحان می کند، اندازه 

دقیق سم دستش می آید


